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  مقدمه - 1
سال دارد،  60ايي بيش از  ، هرچند كه سابقه1نقد رتوريكي

اما چندي است كه در ايران رواج پيدا كرده و تحقيقاتي با اين 
از آن با  در گذتشه است. نقد رتوريكي كه روش انجام شده

 1925در سال  شده است ميهم ياد  2ارسطويي -عنوان نقد نو
نقد ادبيِ «ايي با عنوان  ي مقاله با ارائه 3توسط هربرت ويچلز

هاي  او در اين مقاله به چارچوب بنياد نهاده شد.» 4سخنوري
ادبي نشان داد. هاي آن را با نقد  و تفاوت هاصلي اين نقد پرداخت

فرديت سخنور، شخصيت وي در اين روش موضوعاتي مانند: 
ي اصليِ  عموميِ سخنور يا درك عمومي از وي، مخاطب، ايده

متوسل شده  آنها هايي كه سخنور به ارائه شده در گفتار، انگيزه
 ي دربارههاي سخنور، داوريِ سخنور  است، ماهيت برهان

بيانِ  نحوه در مخاطب، يانسان سرشت ي چينشِ گفتار، حالت
سخنور، روشِ تدوينِ گفتارِ سخنور، اسلوبِ بيان و تأثيرِ آنيِ و 

 ، را در خود جاي داده استتأثيرات دراز مدت سخن بر مخاطب
)Foss,2009:22 اين موضوعات پيش از او توسط .(

آموزگارانِ خطابه در يونان و رومِ باستان مطرح شده بود. 
ي رتوريك، پس از ويچلز اين روش را بسط  حوزه گران پژوهش

- و ابهامات موجود در آن را تبيين كردند. بنابراين نقد نو
، سه مرحله 5يا غيرِ هنري ارسطويي براي تحليلِ يك اثرِ هنري

گيرد: برساخت بافتي كه اثرِ هنري در آن شكل  را در نظر مي
تأثيرِ اثرِ هنري  و ارزيابيِ خطابه اركانِگرفته است، كاربرد پنج 

تّرين  يكي از مهم ).Foss,2009:24 بر مخاطب (رك:
هاي اين نقد شناخت كافي منتقد از اركان خطابه است.  بخش

، ركنِ 6يابي (ابداع) ركنِ سخناركان خطابه عبارتند از: 
، ركن 8پردازي (سبك) ، ركنِ سخن7پيوندي (ترتيبات) سخن
براي اين  -نه لزوماً - ري. هر سخنو10و ركن فنِّ بيان 9حافظه

ن يك يا چند ركاش مؤثر افتد از به كار بستن اين  كه سخن
  ناگزير است.

  قيتحق ي نهيشيپ -2
 افتهيانتشار  يكينقد رتور يها با روش يتا كنون كتاب و مقالات

اسـتفاده   ييارسطو-مقالات صرفاً از نقد نو نياست. هرچند كه ا
                                                      
1. Rhetorical Criticism 
2. Neo-Aristotelian Criticism 
3. Herbert A. Wichelns 
4. The Literery Criticism Of Oratory  
5. Artifact 
6. invention 
7. organization 
8. style 
9. memory 
10 delivery 

 ـ مقـالات  ني ـاز ا كي چياند اما ه نكرده  يِهـا  از آمـوزه  بهـره  يب
اسـت بـا    يكتاب قاتيتحق نياز ا يكي. ستنديآموزگاران خطابه ن

كتـاب   ني ـكه بخش اعظـمِ ا » نقد تا هياز تظر كيرتور«عنوانِ 
 يآنان كه به منابع اصل يفاس است و برا ايكتاب سون ي ترجمه
با عنوان  يا مقاله نيچن سودمند است. هم اريندارند بس يدسترس

 يِكيباستان در نقـد رتـور   ي بر خطابه يمبتن يها روش يِمعرف«
 تدر مطالعا آنها يِريبه كارگ يها چالش يِكتاب مقدس و بررس

مختلـف نقـد    يهـا  روش يِكه در آن به معرف »انينامه به عبران
در كتـاب مقـدس اشـاره رفتـه اسـت.       يكيو نقد رتور يكيرتور
 يِابيو الگو ياسيس كيرتور«با عنوانِ  يگريد ي مقاله نيچن هم

كـه   »تي ـو ولا دي ـام ونيفراكس ـ يعموم يها در نطق يپارلمان
ــندگانينو ــه   س ــوس خطاب ــاتوس و لوگ ــوس، پ ــا در آن ات  يه
مقالـه در   ني ـا سندگانياند. نو كرده يمجلس را بررس ندگانِينما

 ي بـه مثابـه   نگار خيتار ياعتبارِ شخص«با عنوانِ  گريد يپژوهش
) با به يفتوحات شاه خِي: تاريوردم ي (مطالعه يعامل بلاغ كي

 ين ـيآفر اتوس يها راهبرد يبه بررس ييارسطو-نقد نو يريكارگ
  .اند پرداخته ينگار خيدر تار

  سؤالات تحقيق -3
نگاران از چه مواضعِ رتوريكي بـراي پيشـبرد اهـداف     تاريخ

  بردند؟ سياسي و ايدئولوژيكيِ خود بهره مي
  فهومي رتوريكييابي؛ ايضاحِ م مواضعِ سخن -4

) را به دو بخشِ 12(ابداع 11يابي ارسطو ركن سخن
تقسيم  14صناعيهاي غيرِ و برهان 13هاي صناعي برهان
 .(Aristotle, Book 1, Chapter 2,1356 a:38) كند مي

 هاي غيرِ صناعي آن است كه سخنور در ايجاد منظور از برهان
ت شاهدان يا نقشي ندارد بلكه از منابعِ ديگري مانند شهاد آنها

كند. در مقابل،  ها و قراردادها استفاده مي مداركي مانند نامه
 - 1كند:  بندي مي سه لايه طبقه درهاي صناعي را  ارسطو برهان

                                                      
انگليسـي و ائُورِسـيس    (invention)يـابي را در برابـر    ي سخن واژه . 11

(εὓρεσις) ايم. اين واژه در سنتّ خطابه در اسـلام بـه    يوناني وضع كرده
جا كه اصطلاحِ ابداع  ي دقيقي است. اما از آن ابداع برگردانده شده كه ترجمه

فلسفه و كلام اسلامي به معناي ايجـاد موجـودات ازلـي و لايتغيـر و يـا      در 
رفت تا برخـي از محققـاني كـه بـا رتوريـك       عقول عشره است، بيم آن مي

آشنايي كمتري دارند اين معني را در نظر آورند. از سوي ديگـر ايـن واژه در   
اصل يوناني به معني يافتن اسـت و از آن روي كـه سـخنور در پـيِ يـافتن      

ابـداع  معـادلِ  يـابي را جـايگزين    موضوعِ سخنِ خويش است، معادلِ سـخن 
م. ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه ارسطو در فنّ خطابه از ايـن  اي هكرد

  واژه استفاده نكرده است.
12 . Invention/ Inventio/ εὓρεσις  
13 . artificial proofs / entechnic pisteis 
14 . inartificial proofs / atechnos 
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سخنور  هاي فردي و خصيصه اقناع با توسل به اعتبار
(Ethos/ήθος ) ،2-  مخاطب اقناع با توسل به احساسات

(Pathos/πἀθος )  مخاطب  اقناع با -3و توسل به خرد
� �� �� � � �	 
  (Logos�  

λογος 
ي اين موارد در ژانرهاي  خطيبان از هر سه .
  كردند.  خطابي استفاده مي

يكي از  ابداع)(  يابي در اين ميان، اصطلاح سخن
هاي رتوريك (خطابه) است.  ترين كليدواژه ترين و مهم برجسته

ه خطيب به آن بخش از خطابه نظر دارد ك يابي سخنركنِ 
. از اين جهت د بيابدي سخنِ خو بايست روشي را براي ارائه مي

است كه ارسطو خطابه را نوعي توانايي در كشف ابزارهاي در 
 ,Aristotle, Book 1) كند دسترس براي اقناع، تعريف مي

Chapter 2,1356 a:37).  به عبارت ديگر ركن ابداع
يارِ خطيب قرار ي سخن را در اخت هاي رايج ارائه بندي طبقه
داده است. از طرفي ديگر، اين ركن مباحث استدلالي خطابه  مي

كند از اين روي با مبحث لوگوس  را توصيف مي
 (Logos�  λογος 
  پيوند بسيار نزديكي دارد. 

، آن را كشف 1(ابداع) يابي كيكرو در كتابِ در بابِ سخن
براي علتي هاي معتبر يا به ظاهر معتبر كه فردي آن را  استدلال

 Cicero, De) كند، تعريف كرده است معقول ارائه مي

Invention, I.VI.8-VII.9:19).  در كتابِ فنّ خطابه براي
يابي را ايجاد محتوايي حقيقي يا صرفاً  ركن سخن 2هرنيوس

هاي قضايي است] را متقاعد  معقول، كه پرونده [منظور پرونده
 ,Book ,[Cicero])  استكننده خواهد ساخت، تعريف كرده 

I.II.3:7). ركن(1)به كيكرو منسوب استكه  در اين كتاب ، 
، 3يابي را در شش بخشِ خطابه كه عبارت بودند از: مقدمه سخن
و  8، رد و تكذيب7، برهان6)، تقسيم5(بيان حقايق 4روايت
 ibid, Book I. II.3. IIII)كند  تقسيم مي 9گيري نتيجه
4:9).   

رتوريك را با مشكل  محققانِيكي از مشكلات اصلي كه 
 23است. ارسطو در در فصلِ  10مواجه كرده بود، مفهومِ موضع

هاي  از كتاب دوم كتابِ فنّ خطابه به معرفيِ مواضعِ قياس
                                                      
1 . De Invention 
2. Rhetorica ad Herennium 
3. introduction/exordium 
4. narrative/narratio  
5 . Statement of Facts 
6 . division/divisio or partition/ διαίρεσις 
7. Proof/confirmatio 
8. refutation/confutati or refutatio  
9. Conclusion/ conclusion or peroratio 
10 . Topics 

هاي صناعي  ي يكي از برهان . ميزانِ استفاده)2(پردازد خطابي مي
ي خطابه بسيار  گانه در ژانرهاي سه -آنها ي يا گاه هر سه –

ود. اهميت اين امر خود را در اصطلاح مهم ب
داد. آموزگاران  نشان مي  (topoi/topos/Τόπος)يوناني

ي روشي براي كشف موضوعِ  را به مثابه )3(خطابه، مواضع
كردند. به  خطابه (مشاجرات، منافرات و مشاورات) تعريف مي

محملي بودند براي  11يابي (ابداع) عبارت ديگر، مواضعِ سخن
كيكرو موضع را منبعي براي و موضوع سخن. كشف استدلال 

كند. اين استدلال به عنوان روشي براي  استدلال تعريف مي
شود كه به طور قطع در مورد آن  استنتاجِ موضوعي مطرح مي

 .(Cicero, Topica, I.5-11.8:387)ايي وجود دارد شبهه
يابي را طرح  سخن رتوريك براي هرنيوسهم چنين در كتابِ 

ي  دق يا محتمل/ معقول، كه براي پروندهموضوعي، صا
 ,[Cicero])[قضايي] متقاعد كننده باشد، تعريف كرده است

Rhetorica ad Herennium, I.II.3:7) .  
ارسطو در فنِّ خطابه دو موضع را از يك ديگر جدا و معرفي 

. براي ارسطو مواضع 13و مواضعِ عام  12كند: مواضعِ خاص مي
چرا كه هر  14ود و هم به فنِّ جدلهم به فنِّ خطابه متعلق ب

 .(Leff,1983:25) سرو كار داشتند 15با استنتاج آنها دوي
مواضع ارسطويي خواه ديالكتيكي خواه خطابي، بر فرايند 
استنتاج متمركز بودند تا بر موضوع مطرح شده در استدلال. اگر 

ها بستگي دارند،  ها به ارتباط بين گزاره چه در ديالكتيك استنتاج
به صورت بسيار مبهمي به ارتباط  آنها ر حالي كه در خطابه،د

. (Leff,1983:26) اند ها و مخاطبان متّكي بين گزاره

 ها برساخت استدلالبنابراين، مواضع به معناي منابعي براي 

   .(Leff,1983:220) هستند
هايي مناسب  مواضع خاص، به منظور به كارگيري استدلال

جرات، منافرات و مشاورات، به كار براي ژانرهاي خطابي مشا
شد. ارسطو در كتاب اول فنِّ خطابه مواضع مربوط به  گرفته مي

 ,Aristotle, Book 1)است ژانرهاي خطابي را معرفي كرده 

Chapter 3,1359 b:51).  مواضعِ خاص، فهرستي از
كه منتزع از باورها و  گيرد را در بر مي اي هاي بيان شده گزاره
ها تنها  ذيرفته شده توسط عموم است. اين گزارههاي پ ارزش

خطابيِ خاصي به كار گرفته  براي موضوع يا نوع يا گفتمانِ
ق به ژانر مواضعِ خاص متعلّ. (Leff,1983:221)شوند مي

                                                      
11. Topics of Invention  
12. Special topics/ idioi topoi or eide  
13. Commen topics/ Loci communes/Koinoi topoi 
14. Dialectic 
15. Inference  
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و  1شود: ارجمندي مشاورات در دو عنوان كلي خلاصه مي
. اتكّاي به اين دو موضع به دو لحاظ ماهيت موضوع 2سودمندي

 .(Corbett,1999:121)ماهيت مخاطب بستگي داردو 

مواضعِ خاصِ ژانر مشاجرات از تلاش براي محقق كردن 
گيرد. بنابراين  ي قضايي، شكل مي وضعيت قانوني يك پرونده

 - هستند. سه زير 4دادگري و بي3مواضعِ خاص اين ژانر دادگري
توانند براي گسترش مواضع خاص اين ژانر  كه مي  5موضع

اند: چه چيزي اتفاق  فاده شوند تحت سه پرسش مطرح شدهاست
افتاده است، آن اتفاق چيست و كيفيت آن چگونه است 

(Corbett,1999:124).  ِدر نهايت، ژانر منافرات از دو موضع
، و محسنات و دستاوردهاي فردي بهره 7و رذائل 6فضائل

  .(ibid:127)برد مي
واضعِ عام قياس كتاب دوم فنّ خطابه م 23ارسطو در فصل 

 ,Aristotle, Book 2)كند موضع تقسيم مي 28ضمير را در 

Chapter 23,1397 b:172).  ،مواضعِ  برعكسمواضعِ عام
خاص، براي هر موقعيت و هر نوع سخني مورد استفاده قرار 

گيرد. ارسطو در فنّ خطابه مواضع عام را به چهار دسته  مي
)، ب) 9( موضع حد 8ركند: الف) موضع اقل و اكث تقسيم مي

ي  ي واقعي و آينده ، ج) گذشته10موضعِ محتمل و نامحتمل
امروزه محققانِ   .12، د) موضع بزرگي و كوچكي11واقعي

در پنج را بر مبناي رتوريك كلاسيك مواضعِ عام  ،رتوريك
  اند كه عبارتند از: طبقه، تقسيم كرده

، 15بندي و تقسيم 14كه خود به دو بخش جنس 13تعريف.1
  .بندي شده است هطبق

، 17كه اين موضع به سه بخش متشابهات 16مقايسه .2
: موضع ارتباط 20) ارتباط3شود،  ، تقسيم مي19و حد 18متقابلات

                                                      
1. Worthy / dignitas or good/ bonum 
2. Advantageous or expedient or useful / utilitas 
3. Justice or right 
4. Injustice or wrong 
5. Sub-topic 
6. virtues 
7. vices 
8. More and less 
9. The topic of degree 
10. The possible and the impossible 
11. Past fact and future fact 
12. Greatness and smallness 
13. Definition 
14. Genus 
15. Division 
16. Comparison  
17. Similarity  
18. Difference  
19. Degree  

شود كه عبارتند از: علّت و  موضع بخش مي - به چهار زير
، 23، اضداد22آيند (نتيجه) ، پيشايند (مقدمه) و پي21معلول

و  26اممكن: موضع ممكن و ن25) موقعيت4، 24متناقضات
از مشتقّات اين موضع به  27ي واقعي ي واقعي و آينده گذشته

 - ) مدرك/ سند. اين موضع از شش زير5آيند و  حساب مي
، 29، شهادت28موضع تشكيل شده است كه عبارتند از: مرجعيت

 33، رسم/ روال/ سنت32، قانون31، ضرب المثل30آمار
(Corbett,1999:112).  

موضع بخش  -ار زير: موضع ارتباط به چه34. ارتباط3
، پيشايند (مقدمه) و 35شود كه عبارتند از: علّت و معلول مي
  .38، متناقضات37، اضداد36آيند (نتيجه) پي

ي واقعي  و گذشته 40: موضع ممكن و ناممكن39. موقعيت4
آيند. در  از مشتقّات اين موضع به حساب مي 41ي واقعي و آينده

ي از ژانر ي واقعي بخش مهم رتوريك باستان، موضعِ گذشته
آمد زيرا براي تعيينِ موضوع مورد بحث  مشاجرات به حساب مي

در دادرسي دادگاه و صدور رأي براي اين كه كنشي اتفاق افتاده 
ي واقعي به مواردي مرتبط  است يا نه، مهم بود. موضعِ آينده

بود كه خواه ناخواه در آينده اتفاق خواهند افتاد. اين موضع 
 گرفت ات مورد استفاده قرار مياغلب براي ژانر مشاور
(Corbett,1999:110) .  

بايد اين نكته را در نظر داشت كه مواضع عام در همين 
شود و قابل  مواردي كه ارسطو طرح كرده است خلاصه نمي

عبارت است از  يابي سخن گسترش هستند. به طور كلي مبحث

                                                                            
 

20. Relationship  
21. Cause and Effect 
22. Antecedent and Consequence  
23. Contraries  
24. Contradiction  
25. Circumstance  
26. The Possible and Impossible 
27. Past Fact and Future Fact 
28. Authority  
29. Testimonial  
30. Statistic 
31. Maxims 
32. Law 
33. Precedent 
34. Relationship  
35. Cause and Effect 
36. Antecedent and Consequence  
37. Contraries  
38. Contradiction  
39. Circumstance  
40. The Possible and Impossible 
41. Past Fact and Future Fact 
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كوشش براي يافتن استدلال يا موضوعي براي سخن گفتن. از 
توانند مواضع مختلفي را بر اساس  روي سخنوران مياين 

هاي خود را بر اساس آن، طرح  مقاصد خود ابداع و استدلال
ي  صرفاً به واسطه ،متفاوت متونِ كنند. چرا كه مخاطبانِ

، علاوه بر  يابي سخنشوند. مواضع  استدلال منطقي اقناع نمي
يي براي مواضع يافتن استدلال، به طور كلي به يافتن ابزارها

اقناع و تأثيرگذاري بر مخاطب اختصاص دارند. بنابراين مواضعِ 
با  دارند و همهاي منطقي سر و كار  با استدلال همابداع 

  .1هاي رتوريكي استدلال
مواضـع  ركـنِ ابـداع و مبحـث     ،در سنّت رتوريكي روميـان 

شـهور اسـت. ايـن    م 2ايستايي تظريهكه به  حاصل شدتغييراتي 
دهـد كـه موضـوعِ مركـزيِ      طيب اين امكان را مـي نظريه به خ

مباحثات خود را شناسايي كند و مواضعِ استدلاليِ مناسب بـراي  
روميان  .(Hohmann,2001:741)چنين موضوعاتي را بيابد 

هـاي   هاي قضاي تأكيد داشتند و استدالال بر موقعيت در پرونده
ه    خود را بر مبناي آن تنظيم مي تي سـؤالا كردند. در ايـن نظريـ

توانـد   پيشِ روي خطيـب قـرار دارد كـه از آن طريـق وي مـي     
ت مخاطـب طـرح      استدلال هاي خود را با در نظر گـرفتنِ ذهنيـ

 .3كند
  ارتباط مواضع با موقعيت رتوريكي -4-1

نقد رتوريكي: تحقيقـي در  در اثر خود با عنوان  4ادوين بلك
موقعيت  پردازد ارسطويي مي-هاي نقد نو كه به محدوديت روش

رتوريكي را وضعِ حاكم بر باورهاي مخاطـب، شـهرت سـخنور،    
عموميت و فوريت موضـوع و بـه طـور خلاصـه تمـام عوامـل       
فرازباني كه بر واكنش مخاطب به يـك گفتـار رتـوريكي تـأثير     

ــد، تعريــف مــي مــي ــد  گذارن نــك:  ،Black,1965:133(كن
را  5كي. پس از بلك، موقعيت رتوري)94: 1390عمارتي مقدم، 

مند مطـرح كـرد. وي در    به شكلي نظام 6نخستين بار ليود بيتزر
ت         مقاله ت رتـوريكي را بـا موقعيـ ايي بـا همـين عنـوان، موقعيـ

شــود و  ، [يعنــي] بــافتي كــه ســخن در آن گفتــه مــي7اقنــاعي
گـو، مخاطـب، موضـوع و هـدف      ايي كـه تعامـل سـخن    صحنه

 كنـــد. ارتبـــاطي در آن درگيـــر شـــده اســـت، متمـــايز مـــي 
)Bitzer,1968:6  ،وي  ).95: 1390 و نك: عمـارتي مقـدم

                                                      
1. Rhetorical Argumentation 
2 . Stasis Theory/ status theory 

  116. در اين باره بنگريد به احمدي، رتوريك، از نظريه تا نقد: 3
4 . Edwin Black 
5 . Rhetorical Situation 
6 . Lioyd F. Bitzer 
7 . Persuasive Situation 

  كند:   موقعيت رتوريكي را اين چنين تعريف مي
ايـي از اشـخاص، رويـدادها،     موقعيت رتوريكي به مجموعه

كنـد،   اشياء و روابطي كه ضرورتي بالقوه يا بالفعلي را طـرح مـي  
تواند به طور كامل يا بخشـي از   مي 8شود. اين ضرورت گفته مي

توانـد   حذف شود. اگر گفتار در موقعيت دخيل شده باشد، مي آن
كنش و تصميم انسان را چنان محدود كنـد كـه موجـب تغييـر     

اي  ســه مؤلفــه .)(Bitzer,1968:6 معنــادار ضــرورت شــود
و  9موقعيت رتوريكي از نظر بيتزر عبارتند از: ضرورت، مخاطـب 

هـر  . ضرورت يا اقتضاي رتوريكي عبارت اسـت از  10محدوديت
نوع نقص، فقدان و مانع كه بتوان آن را با نيروي گفتار برطـرف  

ي گفتـار برطـرف شـود،     كرد. در واقع، نيازي كه جز به واسـطه 
رتوريكي نيسـت. مخاطـب وادار بـه تصـميم گيـري يـا عمـل        

هايي كه هم بر سخنور تأثيرگذار  شود. و در نهايت محدوديت مي
). اين ديـدگاه  96: 1390هم بر مخاطب (عمارتي مقدم، است و 

ت   ي اسـطوره  بيتزر بعدها توسط ريچارد واتز در مقالـه  ي موقعيـ
و نـك   Vatz,1973:154رتوريكي مورد انتقاد قـرار گرفـت (  

ت رتـوريكي از ايـن حيـث    97 عمارتي مقـدم، همـان،    ). موقعيـ
نگـار در روايـت    اهميت دارد كه با شناسـايي آن موضـعِ تـاريخ   

بهتر شناخته و در رسيدنِ به نيت  آنها ي روايت رخدادها و نحوه
  دهد. گر را ياري مي مؤلف، پژوهش

  نگاري در عصر صفوي مواضعِ تاريخ -5
متني خـالي از موضـع   سخن و بنا بر توضيحات فوق، هيچ 

اهـدافي كـه در    بـه  باتوجهنگاران  نگاري، تاريخ نيست. در تاريخ
ت. اين مواضـع  شان متفاوت اس نگارشِ تاريخِ خود دارند، مواضعِ

توانند بر اساس موقعيت اجتماعي و سياسي، انواع مخاطـب،   مي
دست تغيير كنـد. از ايـن روي،    نگار و مواردي ازاين ديدگاه تاريخ
گونه نيست كـه   تواند داراي چند موضع باشد و اين يك متن مي

اش تنها از يـك موضـع بهـره     نگار از آغاز تا انتهاي تاريخ تاريخ
ي  ا امكان دارد كه يك موضع از ديگر مواضع غلبـه برده باشد ام

  داشته باشد.  تري بيش
تــوان مواضــعِ  هــاي عصــر صــفوي مــي در بررســي تــاريخ

تقسيم كـرد. مواضـعِ    12و خاص 11نگاران را به مواضعِ عام تاريخ
نگاران  نگاري ناظر به آن مواضعي هستند كه تاريخ عام در تاريخ
اسـتاي اهـداف و اغـراض    هاي عصرِ صـفوي در ر  در اكثر تاريخ

اند. اين مواضع از اين روي عام نام گذاري  بهره برده آنها خود از
                                                      
8 . exigence 
9 . Audience 
10 . Constraints 
11 . Common Topics 
12 . Special Topics 
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ي موضـعي   نگـاران صـفوي آن را بـه مثابـه     اند كـه تـاريخ   شده
انـد. منظـور از    مشترك در تمامي تواريخ صفوي به كـار گرفتـه  

نگـاران از   شـود كـه تـاريخ    مواضع خاص به مواضعي گفته مـي 
ي سخنِ خـود بهـره    ها و ارائه اي استدلالهاي جديدي بر روش
كـه تعـداد كمـي از    اند  خاص جهت نيا ازگيرند. اين مواضع  مي

هايِ اين عصر از اين مواضع بهره گرفتـه شـده اسـت. در     تاريخ
ذيل هر دسته از مواضع به اين كه كدام موضع خاص و يا عـام  

  هستند اشاره خواهيم كرد.
نگــاري  شــده در تــاريخدر ادامــه بخشــي از مواضــعِ اتخــاذ 

ي متنـيِ ايـن    كنـيم. پيكـره   صفويان را معرفـي و بررسـي مـي   
اي پژوهشي مستقل و مبسوط است، اگر  پژوهش كه كوتاه شده

هـاي ايـن دوره بلكـه بخـشِ زيـادي از       ي تـاريخ  نگوييم همـه 
اي  گيـرد و منحصـر بـه دوره    هاي عصرِ صفوي را در برمي تاريخ

اما بـا توجـه بـه ايـن كـه      مشخص از حكومت صفويان نيست. 
نگـاري در ايـن مقالـه نيامـده      تماميِ مواضعِ عام و خاصِ تاريخ

ايـم و صـرفاً بـه     هـا چشـم پوشـيده    است از ذكر برخي از تاريخ
ايـم بسـنده شـده     هايي كه برخي از مواضعِ آن را ياد كرده تاريخ

نگاري در ايرانِ عصرِ صـفوي بـيش از ايـن     است. مواضع تاريخ
ا خواننـدگان مـي     است كه در  تواننـد بـا    اين مجـال بگنجـد امـ

يابي به دست آورده اسـت،   ي مواضعِ سخن شناختي كه از مقوله
  نگاريِ اين دوره نائل شوند. به شناسايي مواضعي ديگر در تاريخ

نگـاري   مواضعِ آغـازينِ سـخن در تـاريخ    -5-1
  صفوي

سخن در تاريخ  واضع كه به آغازِماين بخش به آن دسته از 
سخن در اين جا يعنـي   پردازد. منظور از آغازِ شود، مي بوط ميمر

نگار با اهدافي  هاي عصر صفوي كه در آن تاريخ ي تاريخ مقدمه
 ايـن نويسد. در ادامه تلاش شده است كه  گوناگون مقدمه را مي

ايم كه كـدام يـك از ايـن     كرده و مشخص كرده معرفي مواضع
بررسـي   آنهـا  رتوريكي كاركردهاي نيزو  اند مواضع عام و خاص

  .شده است
  نويسي موضعِ مقدمه -5-1-1

عنوان پيشاني كتاب حـاوي اطلاعـاتي    ي يك اثر به مقدمه
ارزشمند در باب اثر، نويسنده، نگـرشِ وي، موضـوع و مـواردي    
اين چنين است. بنابراين مخاطب در مواجهه با يك اثر ابتـدا بـا   

ده در تلاش است تـا  شود. از اين روي نويسن مقدمه رو به رو مي
ايي ارائه كند تا ميـل مخاطـب را بـه     گونه قصد و نيت خود را به

ت كتـاب را نشـان دهـد.      خواندن كتاب برانگيزد و ميزانِ اهميـ
خوبي  نويسي، در سنّت ترسلات به جايگاه و اهميت سنت مقدمه

. براي نمونه شروع كردن با نام خدا و حمد و 1بررسي شده است
نگـاري   كه در سنّت تاريخ-سلام و درود بر پيامبر ستايش وي و

 نيـز  از ضروريات ترسـلات  -اسلامي امري معمول است -ايران
نگـاري   هاي آيين دبيري مختص به نامه است. هر چند كه كتاب

نگـاري هـم    آيـين دبيـري در تـاريخ   و است اما برخي از اصول 
نگار با نام  هاي عصرِ صفوي، تاريخ تر تاريخ كاربرد دارد. در بيش

  كند.   و حمد خدا كلامش را آغاز مي
هاي عصـر صـفوي    يكي از مواضع مهم و تكراري در تاريخ

ي  دمـه هـايي كـه در مق   موضـوع نويسـي اسـت.     موضعِ مقدمـه 
را در  وجـود دارد  -پس از حمد خدا و پيامبر -هاي صفوي تاريخ

بندي كنيم و آنان بـه ترتيـب بسـامد     توانيم تقسيم سه دسته مي
ي او قرار است سخن گفتـه شـود،    اند از: كسي كه درباره ارتعب

سپس از شخصِ سـخنور يـا نويسـنده و در نهايـت از موضـوعِ      
هاي صفوي  . معمولاْ در تاريخ2آيد اصليِ متن، سخن به ميان مي

گيرنـد. در   اين سه موضوع در بخش مقدمه در كنار هم قرار مي
ي او قـرار اسـت    هايي كه سخن از كسي است كه درباره مقدمه

هاي ظاهري و شخصـي وي سـخن    سخن گفته شود از ويژگي
گويـد   نگـار از خـود سـخن مـي     شود و آنجا كـه تـاريخ   گفته مي

ت و وظيفـه برمـي     شـمارد و در   نگارش خود را نوعي حسـن نيـ
حكومـت  رويـدادهاي زمـانِ   روايـت  نهايت موضوع سـخن بـه   

ها، بخشـي كـه    گردد. در كنار اين مقدمه مورد نظر برمي پادشاه
پردازد را ذيل انـواع مقدمـه    نگار به اجداد شاه اسماعيل مي تاريخ
  ايم.  آورده

  سازانه و مدحي هاي نسب مقدمه -5-1-2
هـاي   ي اصـليِ مقدمـه   با توجه به توضيحات فـوق، هسـته  

و ستايش پادشاه است. در ايـن   3هاي صفوي بيانِ فضيلت تاريخ
شـود.   صفوي سخن گفته مي ي خاندانِ ها از تبار و شجره مقدمه

در نظر گرفت  4بايست در شمارِ ژانر منافرات ها را مي اين مقدمه
  است. 6و نكوهش 5چرا كه موضوعِ ژانرِ منافرات ستايش

هـاي   هـاي تـاريخ   هـاي مقدمـه   ترين بخش يكي از برجسته
 صفوي همين بخش معرفي تبار و خاندان صفوي است. كاركرد

ي  نويسي در تاريخِ صـفوي را در وهلـه   رتوريكيِ اين نوع مقدمه
                                                      

نگاري بنگريد بـه: تحـول در    نويسي در نامه ي مقدمه اره. براي مطالعه در ب 1
  .35: 1399آداب كتابت و ترسل، شيخ الحكمايي، 

: 1394التّواريخ،  خلاصة. براي نمونه در باب اين سه نوع مقدمه بنگريد به:  2
، دستور شهرياران، 18آراي عباسي:  عالم، 11و  7: 1370السير،  ذيل حبيب، 3

1373 :14. 
3 . Virtue 
4 . Demonstrative or epideictic rhetoric 
5 . Praise 
6 . Censure 
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اش  بخشي به پادشـاه و سلسـله   بايست در مشروعيت نخست مي
هـاي   نويسي، به آن بخـش از تـاريخ   دانست. منظورِ ما از مقدمه

نگار به ذكرِ خاندان و اجداد شاهانِ  گردد كه تاريخ صفوي بر مي
. ايـن  كنـد  صفوي اشاره و دليلِ نوشتنِ تاريخِ خود را بيـان مـي  

ــا بخــش ديباچــه  مقدمــه ــاريخ هــا ب ــد  ي ت هــاي عمــومي مانن
نگـار از شـيخ    متفاوت است. در ايـن بخـش تـاريخ    السير حبيب

كند و پس از آن به ذكرِ فرزنـدانش   صفي و كرامات وي ياد مي
رسـد.   پردازد تا در نهايت به شاه اسماعيل مي و كرامات آنان مي

ي مـوروثي   ديكي بـا مسـئله  نويسي ارتباط نز ي مقدمه اين شيوه
عنـوان نمونـه، امينـيِ هـروي      بودن حكومت صـفويان دارد. بـه  

اش بـه ايـن    ي فتوحات، در جـاي جـايِ تـاريخ    علاوه بر مقدمه
). ايـن بخـش را بايـد    13كند (فتوحات شـاهي،  مسئله اشاره مي

تر در خدمت كسبِ اعتبار براي شاه دانسـت. بخـشِ مهـم     بيش
ي خاندان صفوي و رسـاندنِ آنـان بـه     شجره ها ذكرِ اين مقدمه

نويسي از  امام موسيِ كاظم (ع) است. كاركرد ايدئولوژيك شجره
آفريني و اعتباربخشي براي شاهانِ صفوي  ديگر ابزارهاي اتوس

ذكـرِ  «آيد. براي نمونه اميرمحمود خواندمير علـّت   به حساب مي
ت نماينـد  كه: اثبا را در جهت اين» نسب آن پادشاه عالي حسب

كه هم چنانكه از روي استحقاق، فرق همايون آن سروران آفاق 
ــد ــائي ميزيب ــيرا افســر فرمانفرم ــان م ــد  ، بي ــل حبيــب كن (ذي

  ). 10: 1370السير،
هـاي صـفوي يكسـان     ي تـاريخ  ي همه با اين حال، مقدمه

نيست و آن به اين بستگي دارد كه تاريخ از نوع دودماني باشـد  
تر از  هاي صفوي مفصل ر برخي از تاريخيا عمومي. اين بخش د

ها هم وجـود نـدارد.    برخي ديگر است و در برخي ديگر از تاريخ
ي كلـّي   هـاي صـفوي را بـه دو دسـته     توانيم تاريخ بنابراين مي

هـايي كـه    سازانه دارند و تـاريخ  هاي نسب هايي كه مقدمه تاريخ
 ـ  فاقد اين مقدمه هستند تقسيم اريخ بندي كرد. براي نمونـه در ت

هيچ سخني از اجداد شاه اسماعيل در ميان نيست  تكمله الاخبار
نگار تنها به ذكر نام اجداد شاه بسـنده كـرده    و به جاي آن تاريخ

تر سـعي كـرده    ي اثر بيش است. عبدي بيگ شيرازي در مقدمه
هاي مذهبي حكومت شاهان صـفوي را   است با نقل قول روايت

) نشـان دهـد يـا در    همان حكومت متصل به حكومت مهدي(ع
آرا ذكر اجداد شاه اسماعيل بسيار كوتـاه و خلاصـه    تاريخ جهان

). در تاريخ دستور شهرياران هـم كـه   258آرا،  آمده است (جهان
در پادشاهي شاه سلطان حسين صفوي نوشته شده اسـت، نتهـا   
ذكري از آبا و اجداد شاهان صفوي نيست بلكه نام آنـان را هـم   

هـاي   ها علاوه بـر تبـار بـه ويژگـي     مقدمه نياورده است. در اين
هـاي چـون    شـود. ويژگـي   خَلقي و خُلقي ممدوح هم اشاره مـي 

عدالت، انصاف، سخاوت، شجاعت و ... موضوعاتي هسـتند كـه   
رود. بـراي نمونـه در    سخن مي آنها ها از در اين بخش از مقدمه

فـي مـدح   «بخش جـدايي را بـا عنـوانِ     فتوحات همايونتاريخِ 
اختصاص داده كه در آن از فضايل ممـدوح  » رانِ اعليصاحب ق
ــود ــاه  -خ ــي ش ــاس يعن ــي  -عب ــخن م ــات   س ــد (فتوح گوي

هايي كه فاقد يا حاوي  ). در جدول ذيل تاريخ71: 1393همايون،
  اند: هايي هستند، نشان داده شده چنين مقدمه اين

هاي با  تاريخ
  سازانه هاي نسب مقدمه

هاي بدون  تاريخ
  انهساز هاي نسب مقدمه

  دستور شهرياران  فتوحات شاهي
ي  تاريخ عباسي يـا روزنامـه    صفي تاريخ شاه

  ملاجلال
  1طهماسب آراي شاه عالم  اسماعيل آراي شاه عالم

  التّواريخ مجمع آرا تاريخ جهان
  خلاصةالسير نامه عباس
  فتوحات همايون  الخاقاني قصص

    تاريخ سلطاني
التّواريخ لب   

    فوائدالصفويه
    مرآت واردات
    زبدةالتّواريخ

  
كنـد علـت اصـلي     اذعان مي اش در تاريخ قاضي احمد قمي

سـازانه نشـان دادن برتـري و شايسـتگي      هاي نسـب  اين مقدمه
داراي  شاهان صفوي نسبت به ديگران براي تصدي امر حكومت

چنــين  هــم ).7/1: 1394(خلاصــه التــواريخ، و پادشــاهي اســت
رسمي كشـور اعـلام كـرده اسـت     حكومتي كه تشيع را مذهب 

بايست حاكمان آن هم با پيامبر و ائمه نسبتي داشته باشند تا  مي
برحقّ بـودن ايـن حكومـت اعتـراف      بهاز اين طريق مخاطبان 

هايشان بـه   ي تاريخ كنند. از اين روي ضروري بود كه در مقدمه
  نسب شاهان اشاره كنند.  

  مواضع مستندسازانه -5-2
گارشِ تاريخ براي اين كـه روايتـي را كـه    نگاران در ن تاريخ
كند معتبر جلوه دهد، به ناچار بايد آن را براي مخاطـب   نقل مي

ند. بنابراين منظور از مواضع مستندسازانه نك كننده مستند و اقناع
هـاي   از چـه شـيوه   -نگـار  تاريخ اينجا در-اين است كه سخنور 

از ايـن  بـرد. برخـي    اش بهـره مـي   براي اعتباربخشي به سـخن 
در . هـاي غيرصـناعي هـم هسـتند     مواضع خود در شمار برهـان 

                                                      
  .اين متن ناقص است ،البته. ١
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نگاران در نگارشِ تاريخ به  اي تاريخ ادامه به مواضع مستندسازانه
  رود. اند، اشارت مي آن اشاره كرده

  موضع شهادت يا گواه  -5-2-1
: ايـن موضـع بـرخلاف ديگـر مواضـع كـه       1موضع شهادت

شـد، مـوادش از    تج ميموادشان از ماهيت پرسش مورد بحث من
موضـع   -. اين موضع از شش زيـر يدآ منابع بيروني به دست مي

ت   ، 4، آمـار 3، شـهادت 2تشكيل شده است كه عبارتنـد از: مرجعيـ
. در (Corbett,1999:112) 7پيشينه، 6، قانون5ضرب المثل

هاي اين عصـر موجـود    در تاريخ ادامه هر يك از اين مواضع كه
    ايم. بوده است را بررسيده

  زيرموضعِ مرجعيت  -5-2-2
ترين ابزارهـايي اقنـاعي بـه     تشبث به مرجعيت يكي از رايج

مان در جهت اقناع و باورپـذيري   آيد. ما در ميانِ سخن شمار مي
بيشترِ مخاطب از سخنانِ بزرگان، فيلسوفان و حكيمان، اشـعار،  

كنـيم. بـراي تـأثير بيشـتر ايـن       آيات، احاديث و ... استفاده مـي 
ت رتـوريكيِ       كار بست رتوريكي بايسـته اسـت كـه ابتـدا موقعيـ

بيني وي را شناسايي و در نظر بگيـريم.   مخاطب، عقايد و جهان
هـاي متفـاوتي از ايـن زيرموضـع      نگارانِ صـفوي از روش  تاريخ

توانيم ذيل چند دسـته بـه    ها را مي كردند. اين روش استفاده مي
  بندي كرد: شرح ذيل تقسيم

  حاديثقرآن و ا -5-2-3
نگــاري  نـوع تشــبث بـه مرجعيــت در تـاريخ    كـاربردترين پر
نگـاري پـيش از صـفوي     همان طور كه در سنّت تاريخ- صفوي

اســتفاده از آيــات قــرآن و احاديــث اســت.  -هــم مرســوم بــود
آن  ژهي ـو بـه تـر رخـدادهاي تـاريخي     نگاران در بيانِ بيش تاريخ
مرگ سخن  از فتح و ظفر و يا شكست يا تولد و كه هايي بخش
برند. ربـط و بسـط    رود از قرآن و حديث كمال استفاده را مي مي

رخدادهاي تاريخي با آيـات قـرآن و احاديـث سـبك شخصـيِ      
نگار را ارتقاء و مهـارت آنـان را در نگـارشِ تـاريخ نشـان       تاريخ
از قرآن و حـديث در ميـانِ    استفادهدهد. در اين ميان بسامد  مي

هاي ايـن دوره   ه نيست. برخي از تاريخنگاران به يك انداز تاريخ
تـر.   اند و برخي كـم  از اين كاربست رتوريكي بسيار استفاده كرده

ي صـفويه سـعي در ايجـاد     نگـاري دوره  جـايي كـه تـاريخ    از آن

                                                      
1. Testimony  
2. Authority  
3. Testimonial  
4. Statistic 
5. Maxims 
6. Law 
7. Precedent 

نگار  اند، موقعيت رتوريكي تاريخ سازيِ ايدئولوژيك داشته گفتمان
ه مخاطب و ي عنصري رتوريكي و از طرفي ديگر جايگا به مثابه

ــت.     ــت اس ــائز اهمي ــث ح ــات و احادي ــتفاده از آي ضــرورت اس
ي خـود   موقعيت ايدئولوژيك زمانه درنظرگرفتننگاران  با  تاريخ

برتري و بر حق بـودن شـاهان صـفوي بـا      دادن نشاندر جهت 
آيات و احاديث و ارتباط آنان بـا رخـدادهاي تـاريخيِ     دادن يجا

تر كنند.  هاي خود را قوي عصرِ خويش، سعي داشتند تا استدلال
مخاطبان با خواندن اين نوع رخدادهاي تاريخي، اعمال شـاهان  

سخير بلاد، كشتار مـردم و ... در راسـتاي همـان    تمانند جنگ، 
ايـن  نگـاران بـا ايـن كاربسـت      ديدند. تاريخ هايي الهي مي سنّت
مخاطباني كه تازه به مذهب تشـيع   ي، به موقعيت رتوريكموضع

دند، نيز توجه داشتند. چرا كه مخاطبان در پي نشـاني  گرويده بو
از بر حق بودن شاهان و مذهب تازه به رسـميت شـناخته شـده    

  بودند.
  منابعِ اصيل -5-3

نگـاران اسـتفاده از    هاي اصلي تـاريخ  همواره يكي از دغدغه
يابي بـه   منابع دسته اول و مورد اعتماد بوده است. سوداي دست

نگاران را بر آن داشته است تا به منابعِ  ريخترين روايت تا صحيح
 بـه چـه نحـو   آن منابع اصالت خود را  كه نيااصيل ارجاع دهند. 

 .گنجد اين مجال نمياند بحث ديگري است كه در  حاصل كرده
نگاران به منابع پيشـينِ خـود اشـاره     در اين دوره برخي از تاريخ

يـن دوره از  هـاي ا  هـاي تـاريخ   اند. حجم بسياري از مقدمه كرده
تـرين   نقل شده است و اين كتاب نخسـتين و مهـم   صفوه الصفا

 ينگاران از اصالت و اعتبـار بـالاي   كتابي است كه در ميان تاريخ
نگـاراني كـه    است. تـاريخ  برخوردار بودهدر مورد خاندان صفوي 

هاي پيش  كنند به ناچار از تاريخ تاريخِ معاصر خود را روايت نمي
نگارن امانـت را   اند. در اين ميان برخي از تاريخ از خود بهره برده

انـد و برخـي ديگـر از نقـل      اند و نام كتاب را آورده رعايت كرده
هـاي دوران پادشـاهي    اند. در ميان تـاريخ  منبع صرف نظر كرده

، فتوحات شاهيهايي مانند  شاه اسماعيل و شاه طهماسب تاريخ
 دارند.ها  يگر تاريخنسبت به دترين ارجاعات را  بيش حبيب السير

فا  كاركرد رتوريكي ارجاع به منابعِ اصـيلي ماننـد    و  صـفوه الصـ
هـاي   هاي معتبر پيشـين افـزايشِ ميـزانِ صـحت روايـت      تاريخ

  تاريخي و باورپذيري و اقناعِ مخاطب است.
  شاهدان و افراد ثقه -5-3-1

تــرين  تــرين و رايــج نقــلِ قــول از شــاهدان يكــي از مهــم
 اين شـيوه  اعتباربخشي به روايت تاريخي است.هاي براي  روش

اسـلامي خـواه در سـنّت     -نگـاري خـواه ايرانـي    در سنّت تاريخ
 اينجـا  در. شـده اسـت   يوناني و رومي هميشه به كار گرفته مـي 
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نگـار   منظور از شاهدانِ عيني افراد ديگـري غيـر از خـود تـاريخ    
راوانـي  هـاي ف  نگاري صفويه هم با نمونـه  منظور است. در تاريخ
ي اصلي در اين موضـوع ايـن اسـت كـه      مواجه هستيم. مسئله

كنند آيـا   نگار از افراد مورد اطمينان و ثقه ياد مي گاه كه تاريخ آن
گو هستند؟ صـداقت آنـان بـراي مخاطـب      واقعاً اين افراد راست

شود؟ در اين جا بايد گفت كه اقناع مخاطب در  مي احرازچگونه 
ل اسـت. نخسـت ايـن كـه خــود     ايـن روش بسـته بـه دو عام ـ   

نگاران و به طبـع   نگار از اعتبارِ سخنِ بالايي در ميانِ تاريخ تاريخ
نگـار بـالاتر    باشد. هر چه ميزان اعتبار تاريخ برخوردارمخاطبان 

رود. عامـل دوم بـه شخصـي     باشد، اقناعِ مخاطب هم بالاتر مي
ايـن  كنـد. در   نگار از او سخني را نقـل مـي   گردد كه تاريخ برمي

آيـد و او بـا    مورد به طور معمـول از راوي نـامي در ميـان نمـي    
شود. در برخـي از مـوارد از    و ... ياد مي» ثقه«هاي مانند  عنوان

ت سياسـي يـا         نامِ افرادي گفته مـي  شـود كـه بـا توجـه موقعيـ
تــوانيم تــا حــدي متوجــه درســتي صــحت  اجتمــاعي راوي مــي

نگار از عباراتي مانند  يخهايي كه تار هايش بشويم. در بخش گفته
كند، حاكي  استفاده مي 2»منقول است كه...«، 1»اند كه... آورده«

كند يا خيلي معتبر  از اين است كه منبعي كه از آن نقلِ قول مي
  نگار نيست. نيست يا اين كه خيلي معاصرِ تاريخ

توان در اين دوره نشان داد كـه از   هاي بسياري را مي تاريخ
انـد. بـراي    هاي خودشان استفاده كرده يان روايتشاهدان براي ب
، امينيِ هروي ايـن گونـه اعتبـارِ    فتوحات شاهينمونه در تاريخِ 

مخفي نماند كه، حقيقت اين اخبـار را  «برد:  اش را بالا مي روايت
ي نواب كمكار از بعضي غازيان مثـلِ حسـين    به موجب فرموده

گـاه حاضـر    جنـگ  لَله و فرخ آقا و بعضي ديگـر كـه در آن   بيك
). يا در همين 58: 1383(فتوحات شاهي،» بودند، استماع نمودند

مقارن اين حال يكي از خواص كه به راستي «تاريخ آمده است: 
گذرانيـد   قول و صدق مقال و طهارت اطوار و نظافت، احوال مي

فقـط   اينجـا  ). خواننـده در 159(همان، » به عرض رسانيد كه...
به روايـت امينـي   تر گفته شد  و عاملي كه پيشتوجه به د يد بابا

اعتمــاد كنــد. در ايــن نمونــه امينــيِ هــروي رواي را از هــروي 
خوانــد و صــفاتي را در پــي بــراي آن  مــي» خــواص«ي  جملــه
  .3شمارد تا خواننده را از صحت قول او، مطمئن سازد برمي

  ماوراءالطبيعه -5-3-2
هـاي   نديشـه هاي فرابشري ريشه در ا آويزي به قدرت دست

هـايي از ايـن گرايشـات كـه در      ايـي دارد. نمونـه   ديني و فرقـه 
                                                      

  23: 1383. فتوحات شاهي، 1
 .29. همان:  2

   362، 347، 344، 237. همان،  3

دارد.  ه الصـفا وصـف بينيم ريشه در كتاب  هاي اين دوره مي تاريخ
هاي فرابشري  در اين كتاب شخصيت شيخ صفي چنان با قدرت

شـمارد.   گره خورده است كه خواننده وي را شمار قديسان برمي
هاي عصرِ صفوي  الطبيعه در تاريخ گرايشات ماوراء، از اين روي

. چرا كه هـم شـاهان صـفوي از نوادگـانِ     شده استگستر  دامن
در حكـم   ه الصـفا وصـف شيخ صفي هستند و هم اين كه كتـاب  

اي صـفويان بـه شـمار     اي بـراي باورهـاي دينـي و فرقـه     بيانيه
هاي ماوراء الطبيعـي از   جراياننگاري اين دوره  در تاريخرود.  مي

ام پدران شـاه اسـماعيل يعنـي سـلطان حيـدر، شـيخ       ابتداي قي
 .نقـشِ پـر رنگـي دارنـد     صدرالدين موسي و سلطان جنيـد و ... 

دو طيـف دارد: يكـي بـر باورپـذيري بيشـترِ       كاركرد اين موضع
ي مردم نسبت به شاهانِ صفوي تـأثير دارد و ديگـري بـر     توده

بـراي   ي پيروانِ صفوي. اي و صفويانه اعتقادات و باورهاي فرقه
ي مفقـود شـدن    هـاي ايـن دوره قضـيه    تر تـاريخ  نمونه در بيش

كه پس از گذشت  نقل شده استمحمدالحافظ در هفت سالگي 
و علّت غيبت خود را اين  گردد غايب شدنش، برميهفت سال از 

انـد بـه    ي اسلام مطمئن اي از جنّ كه بر جاده فرقه«داند كه  مي
أفت و شفقت سپردند و مـرا  ي خود بردند و با من طريق ر ميانه

به حفظ قرآن فرمودند و ابواب تعليم شرايع بر روي من گشودند 
ي آن جماعت به اكتساب بضـاعت مشـغول    و تا غايت در ميانه
). در تـاريخِ  4: 1383(فتوحـات شـاهي،  ...»  4بودم تا اكنون كـه 
ــفويه   ــه الص ــهروض ــدرت  نمون ــت ق ــري از دخال ــاي  ي ديگ ه

  كنيم.  ده ميماوراءالطبيعه را مشاه
ي ديگر براي اين مورد در جريان عبور شاه اسـماعيل   نمونه

هاي اين دوره نقل شده اسـت. در   از رود ارس است كه در تاريخ
چيني چنين توصيف  گشاي خاقان اين واقعه پس از مقدمه جهان

  شده كه:
ي  نظير اين تقرير، كيفيت عبور فرمودن آن تأييـد يافتـه  «  

اسمعيل بهادر خان از آب كُر و ارس اسـت  حضرت خالق... شاه 
آمـد و   در وقتي كه از طغيان آن ثاني بحر عمـان مالامـان مـي   

ي عبـور آن حضـرت در    سياحانِ درياي فكر و تدبير از مشـاهده 
ي خاندان امامت و  مقام تحير و تعجب بودند... در آن وقت قدوه
قـران بـه كنـار آب     كرامت اعني خاقان سـليمان شـأن صـاحب   

اندام را قدمي  خرام ماهي ي تدبير سمند خوش شايبه دند... بيرسي
گـاه عنـان توسـن توكـل را      چند به جانب بـالاي آب رانـده آن  

برگـردن آن سـمند دريـانورد انداختـه راكـب و مركـب خــود را       
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پايـان انداختنـد... مضـمون حـديث      سان بدان درياي بـي  نهنگ
جهـي روي  بلاغت مشحون مثل اهل بيتي سفينه نوح به ابلغ و

ي عجيـب اربـاب    نمود و به جهت وقوع اين امر غريب و واقعـه 
» ي كرامـت افـزون شـد    ي خـانواده  عقيدت نسبت بر آن زبـده 

  ).156: 1398 گشاي خاقان، (جهان
  مواضع علوم رايجِ عصر -5-4

شـان   نگارانِ عصرِ صفوي در نگارشِ تـاريخ  تعدادي از تاريخ
انـد. ايـن علـوم     ه بـرده و مختلف در عصرِشان بهر از علوم رايج

 ي از علومِ قرآنـي، حـديث، كـلام، نجـوم، علـوم      ا گستردهطيف
نگاري به فراخور  . هر تاريخرديگ يبرمادبي، شعر عرب و ... را در 

ي كه از اين علوم دارد از آنـان در جهـت اقنـاع و    ا بهرهدانش و 
آغـاز  تأثيرگذاري بر مخاطب از طرفي و از طرف ديگر به عنوانِ 

براي سخن و استدلال خـود اسـتفاده كـرده اسـت. ايـن       يگاه
تلقّي كنـيم. چـرا    اين دوره توانيم در شمار مواضع ِ مواضع را مي
رو  هاي عصرِ صفوي بـا ايـن مواضـع روبـه     ي تاريخ كه در همه

  نيستيم.
  موضعِ ابجد -5-4-1

شايد نخستين اثري كه از ايـن موضـع بهـره بـرده اسـت،      
باشــد. ايــن اثــر كــه در زمــان  زياي حيــاتي تبريــ نامــه وقــايع
صفوي به نگـارش درآمـده اسـت از عـدد دوازده      طهماسب شاه

كند.  تشيع مذهب حقّ است استفاده مي كه نيا دادن نشانبراي 
خصوصـيت عـدد دوازده   «ي اثـرش از   ي ثانيه حياتي در حديقه

سعي در اثبات » طرز«نگار در چهار  گويد. تاريخ سخن مي» امام
نامـه   دوازده بر اساس قـرآن و حـديث دارد (وقـايع   اهميت عدد 

). ايـن روش بعـدها توسـط سـياقي نظـام در       30: 2018حياتي،
  گيرد. قرار مي مورداستفاده فتوحات همايون

اسـت. وي   ي خوبي براي اين شيوه نمونه فتوحات همايون
انتخاب كرده است  فتوحات همايون رااش  نام تاريخ به اين علّت

يعنـي سـال فـتح     1007بـا سـال   با حروف ابجد  اين عنوان كه
برابر است. سياق نظام در بخش  عباس ي شاه خراسان به وسيله

ام    «كنـد كـه    اش اشاره مـي  از تاريخ» رمز اول« اكثـر وقـايع ايـ
       سـلطنت و نهضـت روز افـزونش از جلـوس بـر مسـند خلافت

واسـطة نسـبت بـا حضـرات ائمـة       همايون به اطرف ممالك بـه 
آنكه رعايت اين مقدمه فرمـوده باشـد، از عـدد دوازده     هدي، بي

ــت  ــرون نيس ــايون،  » بي ــات هم ــس 83: 1393(فتوح ). وي پ
دادن برتـري و   دست بـه توجيهـاتي ابجـدي بـراي نشـان      ازاين

نگـار در رمـز    زنـد. تـاريخ   عباس مي بالابردن اعتبارِ شخصيِ شاه
گـر  دوم، ذيل هفت اشاره همين روش را اين بـار بـا امامـان دي   

عبـاس حسـيني را كـه     دهد. براي نمونـه او اسـم شـاه    ادامه مي

د   طالب ياب بن يعلدوازده حرف است با نام  ، االله رسـول و محمـ
ي ديگر استفاده از ابجد ايـن   نمونه). 83(همان،  شمارد برابر مي

در ذكرِ نهضت لـوايِ ظفـر انتمـا    «است كه او در واقعة اول كه 
سـال ايـن واقعـه را چنـين      اسـت، » تسـخيرِ خراسـان   قصـد  به
در اواسط شعبانِ سـنة سـت و الـف مطـابقِ سـالِ      «نويسد:  مي

...» كه عاملِ مهر از سـراپردة حـوت   » عباس قاتلِ اوزبك شاه«
). ســياقي نظــام دلايــل اصــلي 93: 1393، (فتوحــات همــايون

  كند. استفاده از ابجد را در بخش رمز اول و دوم بيان مي
كـه پـيش از ايـن از آن يـاد      شـاهيه ي  مبشـره ي  در رساله

بـا  » سنين آتيه«و » سنين ماضيه«كرديم بخشي را به مطابقت 
، اختصـاص داده اسـت. بـراي    969تا  919حروف ابجد از سال 

  كند كه:  نمونه اين چنين استدلال مي
اما سنين ماضيه سال طلوع شاه خورشيد شوكت ماه طلعت 

اهيد عشرت عطـارد  كيوان رفعت مشتري سعادت بهرام هيبت ن
فطنت فلـك ملـك نزهـت سـليمان قـدرت، خاقـان حشـمت،        

) تولـد  56يعني يـوم (  -خلد ملكه و سلطانه -انوشيروان معدلت
) كــه نهصــد و نــوزده اســت. رب 423) شــاه طهماســب (440(

السموات العلي، به دل اهل ايمان و تقُـي بشـارت رسـانيده كـه     
) جهـانم  484( ) آفتـاب 221) و بـروز ( 115رسيد هنگام طلـوع ( 

) 90]. و ايضاً نويد نصر و يـاري داده كـه مـن (   919) [جمع 99(
]. 919) [جمـع  117) طهماسب (306) شاه (340) نصر (66االله (

و بعد از عشر كامل من السنين، يعني سال نهصد و بيست و نـه  
) العـادل  201روح القدس تلقين جن و انس نمـود كـه سـلطاننا(   

] و سـال  929) [جمع 169سني () الح423) شاه طهماسب(136(
جلوس بر تخت شاهي كه نهصـد و سـي اسـت، و يـك اسـت،      
ملك يوم الدين از سـما صـدق و يقـين ايـن كـلام بـا زيـب و        

) 422) شـه طهماسـب (  122تحسين نازل ساخته كه دين پناه (
ــفوي ( ــيني (217الصـــ ــع 169) الحســـ ] و ... 930) [جمـــ

  ).342: 1391(جعفريان،
  يخموضع ماده تار -5-4-2

نگارانِ ايـن عصـر از آن بهـره     هايي كه تاريخ يكي از دانش
به كلماتي گفتـه   1اند، ماده تاريخ است. منظور از ماده تاريخ برده
شود كه اگر آنان را با حساب جمل تطبيق دهيم مسـاوي بـا    مي

نگاران و شاعران از اين شـيوه   تاريخي خواهد بود. معمولاً تاريخ
انـد.   كـرده  حـات و... اسـتفاده مـي   براي بيـان تولـد، مـرگ، فتو   

ي دوم  ترين ماده تاريخ موجود در ادب فارسي را به نيمـه  قديمي
گردانند كه به مسعود سـعد سـلمان تعلـق دارد     قرن پنجم برمي

                                                      
1 . Chronogram  
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 -). اين شـيوه تنهـا در فرهنـگ ايـراني     : ه1343(نك: نخجواني،
اسلامي سابقه ندارد بلكه در غرب هم از حدود قـرن چهـاردهم   

انـد.   كـرده  ي رنسانس از ماده تاريخ استفاده مـي  ي و دورهميلاد
آن را چنين تعريـف  » ها ماده تاريخ«ايي با عنوان  وايت در مقاله

شـود كـه در آن،    كند: ماده تاريخ به جمله يا شعري گفته مي مي
گر تاريخي هسـتند، و ايـن در حـالي اسـت كـه آن       حروف بيان

دارد كه آن تـاريخ   جلمه خودش توصيف يا تلميحي به رخدادي
ي قابـل توجـه    نكتـه  ).white,1923:59(متعلق به آن است 

اين است كه تعريف ماده تـاريخ آنـان بـا آن چـه در سـنّت مـا       
شـده اسـت يكـي اسـت. آنـان بـراي هـر يـك از          استفاده مـي 

اند.  شان عددهاي رومي را اختصاص داده حروف  
 ـ  ماده تاريخ هر چند در ذيل ابجد قرار مـي  ا از ايـن  گيـرد ام

جهت آن را جدا مطرح كرديم كه بـا اشـكال ديگـر اسـتفاده از     
حروف ابجد در تواريخ صفوي متمايز شده باشد. اين شيوه مورد 

اسـتفاده از مـاده    1نگارانِ عصر صـفوي بـوده اسـت    توجه تاريخ
عنـوان   تـوانيم بـه   نمي فتوحات شاهيتاريخ را در تاريخي مانند 

ه ميزان كاربست اين روش نسبت يك موضع اتخاذ كنيم چرا ك
تـر اسـت. دو    هايي كه در ادامه بررسي خواهند شد، كم به تاريخ

 آرا جهـان اند، تاريخِ  عنوان يك موضع برگزيده تاريخ كه آن را به
عبـدي بيـگ    تكملـة الاخبـار  قاضي احمـد غفـاري قزوينـي و    

شيرازي است. اين به ايـن معنـا نيسـت كـه در ايـن دو تـاريخ       
ري وجود ندارند بلكه به اين معنا است كه موضـعِ  مواضعي ديگ

تـوانيم در ايـن بـاب بـه      غالبِ اين دو اثر، ماده تاريخ است. نمي
قطع سخن گفت كه كدام يك از اين دو اثـر از ديگـري متـأثر    

 975آراي  قاضي احمد كـه تـا وقـايع     بوده است. چرا كه جهان
هنـد   ر ديبـال هگيـرد كتـاب خـود را در ش ـ    هجري را در بر مي

كنـد   هجري را ثبـت مـي   978نويسد و عبدي بيگ تا وقايع  مي
ي  رسـاند (نـك: مقدمـه    كتابش را در شهر اردبيل به پايـان مـي  

  ).23تكملة الاخبار،
هـاي آغـاز حكومـت     كه حوادث سـال  تكلمة الاخبارتاريخِ 
گيرد براي هر يك از رخدادهاي  .ق را در بر مي ه 978صفويه تا 

ي عبدي بيـگ از   كند. استفاده را ذكر مي تاريخي، ماده تاريخي
اين شيوه شايد از آن روي باشد كه چون وي شاعر بوده است از 
شاعري خود در ثبت تاريخِ رخدادها از اين روش اسـتفاده كـرده   
است. وي حتي برخي از وقايع ايـن عصـر را بـه شـعر در آورده     

  است.
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مطابقـت  كند  ثر برجسته مياچه ماده تاريخ را در اين دو  آن
نام اشخاص، اماكن و ... با تاريخي اسـت كـه آن رخـداد واقـع     

عنوان مثال در جريان فوت شاه اسماعيل صـفوي   شده است. به
عبدي بيگ ماده تاريخي را در اين باب سروده است كـه بـدين   

  گونه است:
  شاه عالم پناه اسماعيل

  تا شده مهر در نقاب شده
  شدش تاريخ» ظل«رفت خورشيد و 

  اريخ آفتاب شدهسايه ت
  )59 (تكلمةالاخبار،

ي شيعي دارند و  ها نوعي صبغه ماده تاريخ آرا تاريخِ جهاندر 
اين در حالي است كه در اثر عبدي بيـگ بـدين گونـه نيسـت.     
روش قاضي احمد غفاري در تاريخش اين است كه پس از بيان 

را بـه  » تنبيه«و » نكته»  بعضي از رخدادهاي تاريخي دو عنوانِ
گيرد و پس از آن براي رخدادي كه پيشتر بيان كرده بود  مي كار

دليلي يا ماده تاريخي كـه صـحت آن رخـداد تـاريخي را تأييـد      
   برد. كند، بهره مي مي
  گيري بحث و نتيجه-6

 يداتي ـتمه ازمنـد يمؤثر افتد ن ديكه با يگفتار از آن رو ايسخن 
 بي ـخط يموضعِ سخن اسـت. بـرا   داتيتمه نياز ا يكياست. 
را اتخـاذ كنـد    يسخنِ خود موضع ي ارائه ياست تا برا يضرور

هـر سـخن را    نيتا از رهگذرِ آن مخاطب را اقنـاع كنـد. بنـابرا   
 ـ نگـاران  خيهـم تـار   ينگار خياست. در تار يموضع اقنـاع   يِدر پ

مخاطبان خود هستند. چـرا كـه    يريمخاطب و بالا بردنِ باورپذ
نشـان   گـران يهان را به دشا لتيو فض يآنان قصد دارند تا برتر

شـكل   نيسخنِ خـود را بـه بهتـر    ستيبا يم يرو نيدهند. از ا
  كنند. يزير ممكن طرح

 يهــا مقدمــه ،يســينو ماننــد مقدمــه يمقالــه مواضــع نيــدر ا 
عصـر و ...   جِي ـسازانه، مواضع مستندسازانه، مواضع علومِ را نسب
كـه   ميگفتو  مياند، نشان داد از آنان بهره گرفته نگاران خيكه تار

را اقناع كنـد. هـر    خيمخاطبانِ تار توانند يمواضع م نيطور ا چه
 يمواضـع  نگـاران  خيتار شاتيبه گرا هبا توج ها خيتار نياز ا كي

محمـل   يابي ـ مواضعِ سـخن  نياند. بنابرا متفاوت را به كار بسته
 ياست. برخ نگار خيو طرزِ فكر تار تيبه ن يابي دست يبرا يخوب
به كار رفتـه   زين يشاصفويپ ينگار خيدر سنّت تار مواضع نياز ا

از  نگـاران  خيكه به چه نحو تار دهد يپژوهش نشان م نياست. ا
اهـداف خـود بهـره     ي(فنّ خطابه) در راسـتا  يكيرتور يابزارها
  اند. برده
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